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طور
محل و موقعیت نزول وحی که بشر 

. آن را تجربه کرده است

کتاب مسطور
ذخیره وحی به شکل کتاب سطر 

شده

کارکرد وحی به شکل نشر حقایق رقّ منشور
آن هم به صورت لطیف، ساده، 

...رحمت، عطوفت و

محل مأموریت وحیبیت معمور

محل نزول مراتب رزق و حیاتسقف مرفوع

بحر مسجور
جریان خروشان و پرفیضان
تمام ناشدنی و شدت انتقال 
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نزول وحی به پیامبر اعظم

محل نزول

رزق آفرینی 

جریان و انتقال با شدت و حرارت

مأموریت همراهان و کمک کاران 
اجرای آن 

ذخیره آن و قانون و انتقال و فهم 
و اجرای همراه با سهولت آن  

ده
 ش

ل
از

ی ن
ح

 و
له
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ش

نزول وحی به پیامبر اعظم
محل نزول

فقدان رزق آفرینی 

جریان و انتقال با شدت و حرارت

مأموریت همراهان و کمک کاران 
اجرای آن 

ذخیره آن و قانون و انتقال و فهم 
و اجرای همراه با سهولت آن  

ب
ذا

 ع
له

اک
ش

ملائکه عذاب

قانون ها عذاب

موقعیت های عذاب

جریان عذاب

ب
ذا

 ع
له

اک
ش

تکذیب می کند نار را = مکذب 

فی خوض یلعبون

عمیقا در باورها، سبک زندگی، 
...گفتارها غلط و باطل و

فرد را به کارهای تکراری 
.بدون مقصد مرتب می کشاند

توسط کتاب و وحی مورد انذار واقع شده است

ار
ه ن

د
کنن

د 
جا

ای

نار= طبیعت منهای معنویت و خدا 

امکانات و مواهب بدون یاد خدا و تقوا

پذیرفتن قدرت و شکوه آن 
حرف های حق از طرفی 

...زیر بار نرفتنش به دلیل 

با بصیرت به زندگی، باورها، 
دقت نکردن...گفتارو 

امر می شود به کسانی که در خوض یلعبون است که اصلوا یعنی در آتش در 
وصل شوید به آتش . آیید

امر به صبر یا نهی از صبر کردن نسبت به آنچه در آتش نصیبشان می شود 
.برایشان یکسان است

یک امر واقع می شود که مربوط به . این سه امر از جانب خداوند است
ولی دو تای دیگر آن که خلاف هم هستند . درگیر شدن با آتش است

.نتیجه ای برای فرد ندارد

اهل نار کسانی هستند که دو امر اصبروا و ل تصبرا برایشان یکسان است در 
.قیامت و یکسان می شود در دنیا

:زنگ خطر
این نشانه خوض . امر به کمال یا نهی از آن کمال برای فرد یکسان بشود

یلعبون 

احساس رها 
شدن

احساس تحقیر 
درونی

احساس نا 
امیدی

بد گمانی به 
خدا

سنخیت با 
آتش

.حساسیت انسان به امر و نهی خداوند را از بین می برد

دعّ به معنای دور انداختن 
حس دور انداخته شدن

:به این زنگ خطر توجه کنیم
امر به کمالی یا نهی از همان کمال اگر برایمان یکسان شده است

.این نشانه خوبی نیست 
.نسبت به کمال و حرف حق و مسیر خیر بی تفاوت بودن خوب نیست

...حداقل امیدواری، آرزومندی، دعا، خواستن و 
. در مواجهه با کمال و حق و خیر است

:به این زنگ خطر توجه کنیم
یعنی . توان ها و قدرت ها و امکانات مادی خود را بدون خدا نخواهیم

.امکانات اگر با خدا باشد تبدیل به آتش نمی شود
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محل و موقعیت نزول وحی که بشر آن طور
. را تجربه کرده است

ذخیره وحی به شکل کتاب سطر شدهکتاب مسطور

کارکرد وحی به شکل نشر حقایق آن هم به رقّ منشور
...صورت لطیف، ساده، رحمت، عطوفت و

محل مأموریت وحیبیت معمور

محل نزول مراتب رزق و حیاتسقف مرفوع

جریان خروشان و پرفیضانبحر مسجور
تمام ناشدنی و شدت انتقال 

برای او مشاهده یا لقاء وجه موضوعیت 
.دارد

محل ملاقات پروردگار /میقات 
.ملاقات خواه نیست/ میقات خواه نیست

نا اهل این قسم هااهل این قسم ها

رجوع به حقایق و ذکر آن و بهره مندی 
از حقایق و احکام برای او موضوعیت 

.دارد

بود و نبود کتاب الهی در زندگی او 
.نقش ندارد

عرصه هایی برای اجرای حقایق در 
.زندگی دارد

عرصه زندگی محل اجرای احکام 
.الهی نیست

رفت و آمد ملائکه روی زمین و 
روزی گرفتن از آنها برایش 

.موضوعیت دارد

اتصال فرد با معنویت و ملائکه قطع 
.است

امتداد نگاه فرد برای دریافت رزق از آسمان بلند و 
انتظار او در دریافت رزق الهی و داشتن مراتب 

.حیات فعال  شده است
.کفایت می کند رزق دنیایی برای او

اتصال به جریان علم پر و خاصیت دار 
و پرحرارت پر احساس پر کمال 

.دارد...

. علم به حقایق برایش به منزله علم به وقایع است
در این صورت اگر مورد نیاز تشخیص داده نشود 

.پیگیری نمی شود
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احساس  های حیات در او زنده است

میقات

اجرای حکم  در کتاب
عرصه های زندگی

رفت و آمد با ملائکه 
رزق خواهی فراوان  و امدادهای غیبی

علم آتشین پر محبت 

انسان های متقین به وسیله ایمان به پدران و مادران مؤمن خود ملحق می شوند

.شرط ورود به بهشت ایمان است

بهشت

کسی که ذائقه نشست و برخاست با متقین را نداشتن.محل متقین است
.محل استقرارشان پر حظ و بهره است. دارای جنات و نعیم هستند

.کسی که جنبه داشتن امکانات را داشته باشد
نسبت به آنچه خداوند به آنها داده و عذاب هایی از آنها سلب کرده بسیار بسیار خرسند و شادمان اند

توقع دارد نسبت به نداشته هایش/توجهی ندارد به داشته هایش 
.نداشته هایش او را آزار می دهد .دارای اعمالی هستند که جزای آن خوردن و نوشیدن گواراست

اعمالی انجام می دهد که خوردن و آشامیدن را برای خود زهر 
.می کند

.مرتبه های وجودی آنها در ارتباط با هم است و هر کس با همان مرتبه با دیگری ارتباط دارد

.مرتبه های فرد قراردادی است و هر کس طالب مرتبه دیگری است
.قابلیت تزویج با حور عین را دارند

.فضای درونی فرد با شهوات آمیخته شده است

. فاکهه خواه و لحم خواهند و اشتهای آنهای برای این بالنده و شکوفاست

پیوندهای عمیق معنوی و دوستی بین آنها و مؤمنین برقرار . اهل داد و ستدهای مهربانه با هم هستند
.است

با غریبه هایی که انسان های . میهمان دوست نیستند خودخواهند
. خوب اند انسی نمی گیرند

در عین حال که با دوستان مؤمن به سر می برند و برای دریافت معارف حق مسابقه می دهند ولی اهل 
.کارهای بیهوده و تأخیرهای نگران کننده نیستند

در انجام هر کاری علمی . فرد به واسطه بودن هایش با دیگران در بهشت دچار انجام کار بیهوده نمی شود
.اهل کارهای بیهوده و تأخیرهای نابجاست. معرفتی معنویتی ذکری نصیب خود می کند و در این امر هم هیچ تأخیری ندارد

اهل عطا به دیگران هستند و به قدری دارای ارزشند که می شود آنها را دوست داشت و دورشان چرخید 
.با هرچرخیدنی از آنها علمی دریافت کرد

.نه اهل شاگردی اند نه اهل معلمی اند

.اهل ارزیابی و بررسی خود هستند
.اهل ارزیابی و بررسی خود نیستند

. در خودشان شفقت را بارز می  دانند
شفقت تب و تاب داشتنی از روی مهربانی 

حرارتی است خاموش نشدنی و سریان یافتنی 

خود را به دلسوزی های خالی از مهربانی توصیف می کنند یا حتی 
.دلسوزی هم ندارند

.دعاهای فرد چه در عمل و چه در گفتار تنها متوجه خداوند است
.هیچ خواستی غیر خواست خداوند ندارد

یا اصلا از دیگران مطالبه دارد . خواست از خداوند دارد ولی نه تنها
.نه از خدا

. یعنی اهل نیکی کردن های یک طرفه است. به همین دلیل هم از ابرار است. خداوند را برّ رحیم می داند

بنابر این نمی تواند از ابرار باشد پس با . خداوند را برّ رحیم نمی داند
هر خوبی نسبت به کسی از او متوقع است تنها از خداوند اجر 

.نمی خواهد

محل استقرار پر حظ و نعمت

نزول عطاهای خداوند

احساس های برانگیخته شده

داد و ستدهای پر منفعت و 
بدون لغو و تأثیم

دریافت  ها و پرداخت های 
علمی و معنوی نسبت به 

دیگران

توجه به توان های خود و آتش 
در سینه و مهر و عطوفت خود 

به دیگران

انحصار در حکم خواهی از 
جانب خداوند

جهنم
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احساسهایحیاتدراوزندهاست

میقات

کتاب
اجرایحکمدر

عرصههایزندگی

رفتوآمدباملاکه

وامدادهایغیبی

رزقخواهیفراوان



علمآتشینپرمحبت

پناهگاه

.نعمتهدایترانعمتنداند.نعمترسولرانعمتخودشانبدانند.اورارسولبدانند./نسبتخودرابارسولمشخصکنند
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.بداند
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خزانهدارعالمهستندواهلبیتعلیهمالسلمکلیددارآن

.خزانههاهستند
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سوگندهای مربوط به نزول وحی و میقات پرودگار
.ملاقاتی است که در آن حقایق و احکام الهی نازل می شود

دسترسی به حقایق و احکام

مکذبین
بی  اعتنا به وحی یا مقابله 

کننده 
متقین

جاری کنندگان در زندگی 

وقایه از نار و عذاب نار و عذاب

با ایمان و عمل ملحق به پدران و مادران 
.صالح و از ثواب آنها بهره مند می شوند

نعمت داشتن
نعمت هدایت و ولایت

اگر کسی بی بهره باشد او نعمت 
وحی و دسترسی آسان به آن 

به کاهن و کهانت اتصال دارد 

ساختارها غیبی خارج از انسان و 
غیر الهی 

.از جن تبعیت می کند

.شیطان که جنود ابلیس اند

تقابل با پیامبر به وسیله احلام آنها اتفاق افتاده است
.ساختار میزان سنجی آنها اشکال دارد

. به قدرت بافتن و خیال پردازی خود اتکا می کند= شاعر 
هر کس حقایقی که در باور او شکل گرفته است، متکی به .از پیش خود چیزی را خلق می کند

وحی نباشد در معرض حقایق و احکام فرستاده شده از 
. طریق جن و کهانت می گردد

باورهایی که در زندگی انسان را می سازد و حاکم بر 
.زندگی است این باورها متکی به وحی نیست

اگر از زندگی انسان حذف کنید زندگی او بدون باورهای 
.صادقانه می شود

در زندگی انسان وحی همان چیزی است که در باورها او 
.ثبات ایجاد می کند

. دلیل اینکه میزان سنجی آنها ایراد دارد به طغیان آنهاست
هر کس از حدود الهی تجاوز کند در معرض اختلال در میزان سنجی 

.قرار می گیرد
. بین خداوند و رسول جدایی می اندازد

. نمی تواند به آنچه رسول حکم می کند اعتماد کنند
اگر قرآن حقایق نیست پس چیست؟ آیا می شود مثل آن آورد 

.بیاورند
. بر اساس چنین مقایسه ای فرد باید به خدا اعتماد کند

.بین خلق با حکمت و بدون آن هیچ تمایزی قائل نیست

. برای خداوند باید و نباید تعیین می کند. بلکه احساس خدایی دارد
گویی او خالق . برای اموری که توسط او اجرا شد اما و اگر می آورد

.است و خداوند مخلوق اوست

حالتی از استکبار دارد به گونه  ای که گویی او آسمان ها و زمین را 
.خلق کرده است

غفلت از 
حکمت 

خلق

اعتراض به 
مقدرات

زیاده خواهی 
از عالم

.فاقد گزاره های حقیقی یقینی هستند

:به قدری از موضع بالا صحبت می کنند که گویی

.خزائن عالم در اختیار آنهاست

.بر عالم سیطره دارد

.احساس برتری های غیبی دارند

.توزیع کننده امکانات عالم هستند

.گویی وحی برایشان هزینه دارد

.گویی نیازی به وحی ندارند چون غیب دست خودشان است

گویی همه توان خود را برای لطمه زدن و آسیب رساندن مخفیانه به 
.کار گرفته اند

.بلکه ایشان قائل به خدایی غیر از الله  هستند
.این  فکرها همگی محصول شرک است

اگر کسی بخواهد که بداند اهل عذاب و نار است یا نه به این 
:فهرست توجه کند

اعمالی که انجام می دهید مستند به وحی است یا نه؟

زندگی بر اساس خرد و میزان سنج که تشخیص معیارهای 
زندگی را می دهد می گذراند یا خیر؟

حدود الهی در باره خودش و امکاناتش و روابطش را 
. می شناسد یا نه

از حدود الهی تجاوز می کند یا نه؟

به شریعت پایبند است یا نه؟ 

ببیند برای خودش ارزش قائل است یا نه؟

ببیند به مقدرات الهی که مطمئن است از جانب او آمده 
رضایت دارد یا نه؟

ببیند برای دیگران می خواهد تکلیف تعیین کند یا نه؟

ببیند احساس نیازش به خالق و رحمت بی انتهای او بسیار 
است یا نه؟

ببیند احساس فقرش بی انتهای او بسیار است یا نه؟

ببیند احساس اتصالش به غیب بر اساس اطاعت است یا 
نه؟

ببیند حس او نسبت به عطا کردن به دیگران از روی تواضع 
یا نه؟

ببیند که رغبت به شنیدن کلام خدا دارد یا نه؟

ببیند برای خیررسانی بر اساس دین و نصرت الهی آمادگی 
دارد یا نه؟

گزاره های 
وحیانی در 

زندگی

رعایت 
حدود الهی 

پذیرش 
احکام 
شریعت

خودشناسی 
از روی 
کرامت

دیگرشناسی 
از روی 
لطف و 
رحمت

نیازشناسی

فقرشناسی

ربط شناسی
رغبت به 
غیب از 

طریق کلام 
خدا

رغبت به 
خیر برای 

نصرت دین 
خدا

توجه به 
گزاره های 
وحیانی در 

زندگی

رعایت 
حدود الهی 

پذیرش 
احکام 
شریعت

خودشناسی 
با تأکید بر 

کرامت

دیگرشناسی 
از روی 
لطف و 
رحمت

نیازشناسی

فقرشناسی

ربط شناسی
خدمت به 

دیگران

رغبت به 
غیب از 

طریق کلام 
خدا

رغبت به 
خیر برای 

نصرت دین 
خدا

بهشتی شدن در سایه رجوع به 
وحی 

در این دنیا هر کسی در معرض حوادث و رخدادهای خاصی قرار دارد ضمن اینکه استعداد هر کسی 
بر این اساس در اثر دوری از وحی و . نیز دوره رشد هر کسی هم مختلف است. هم متفاوت است

.  میقات و کتاب و علم و احکام شرعی هر کسی به عذابی و ناری متناسب گرفتار می شود
سزاوار است هر انسان عاقلی حتی اگر ابتدا ظهور عقل باشد برای نجات خود از آتش و عذاب فکر 

زیرا یکی از کارکردهای وحی . چاره باشد و نسبت به خارج شدن از عذاب در همین دنیا مطمئن بشود
یعنی به هر کسی اطلاع دهد که وضعیت بهشت و جهمنش چگونه است؟ . همین است

.وحی حقایق را شنیدنی کردن است. وحی قیامت را دیدنی کرده است
.او ناجی انسان است. پس غرض سوره طور خروج انسان از عذاب و نار است
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